
دانش اجتماعی بومی

گزارشی از واكنش‌های محافل علوم اجتماعی كشور
به اقدام سازمان امور استخدامی كشور

چه كسانی بايد علوم اجتماعی تدريس كنند؟

صلاحيتّ علمی 
تدريس علوم اجتماعی

اشــــــاره
دفترچة راهنمای آزمون استخدامی کشوری که چندی پیش 
از سوي »ســازمان سنجش و آموزش کشــور« منتشر شده، 
برای اســتخدام به‌عنوان دبیر تاریخ و علوم اجتماعی، علاوه بر 
دانش‌آموختگان کارشناســی و کارشناسی ارشد این رشته‌ها، 
دانش‌آموختگان برخی رشته‌های دیگر را هم واجد شرایط اعلام 
كرده است. اتخاذ این تصمیم واکنش‌های زيادي را بين دبيران و 
معلمان رشته‌های علوم اجتماعي و تاريخ و همچنين انجمن‌های 
علمي اين رشــته‌ها و نيز برخي محققان و پژوهشگران علوم 
اجتماعي به دنبال داشــت. آن‌ها اين تصميم را نشانة 
بی‌توجهی به دانش تخصصي علوم اجتماعي و تاریخ، 
جايگاه و منزلت تخصصي معلمــان و دبيران اين 
رشته‌ها و نيز موجب بی‌اعتباری علمي و خسارات 

زيان‌بار به نظام آموزش‌وپرورش كشور دانستند. 
در واكنش به اين اقدام، 29 شــهريورماه هفت انجمن علمي 
كشور، شــامل انجمن جامعه‌شناســی ايران، انجمن مطالعات 
فرهنگي و ارتباطات، انجمن تاريخ ايران، انجمن انسان‌شناسی 
ايــران، انجمن علوم سياســي ايران، انجمــن ايراني تاريخ 
اســام و انجمن مددکاری اجتماعي ايــران در نامه‌ای به وزير 
آموزش‌وپرورش، خواســتار جلوگيري از اين اقدام، بی‌اعتبار  
علمي اين رشــته و نزول جايگاه دبيران علوم اجتماعي شدند. 

گزیده‌ای از اين نامه به شرح زیر است:

كليدواژه‌ها: صلاحيت علمي تدريس، تدريس علوم اجتماعي، 
دانش تخصصي علوم اجتماعي، انجمن جامعه‌شناسي ايران

مسعود تویسرکانی
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گزيده ای از نامة انجمن های علمي به وزير آموزش وپرورش

همان طور که استحضار داريد، در آستانة  بازگشايی دانشگاه ها، دانش آموختگان رشته های علوم اجتماعی و تاريخ با خبری 
دور از انتظار و نگران کننده روبه رو شدند. براساس مندرجات دفترچة راهنمای آزمون استخدامی کشوری که توسط سازمان 
ســنجش و آموزش کشور منتشر شده است، برای استخدام به عنوان دبير تاريخ و علوم اجتماعی، علاوه بر دانش آموختگان 
کارشناسی و کارشناسی ارشد اين رشته ها، دانش آموختگان برخی رشته های ديگر هم واجد شرايط اعلام شده اند. اتخاذ اين 
تصميم غيرحرفه ای که نشانة بها ندادن به دانش آموختگان مجموعه رشته های علوم اجتماعی و تاريخ و بی توجهی کامل به 
دانش و تخصص در تصدی نقش مهم معلمی در آموزش وپرورش است، نتايج بسيار زيان باری در آموزش وپرورش و جامعه 

خواهد داشت که به بخشی از آن ها اشاره می شود:
مقايســة واحدهای درسی دانشجويان رشته های اعلام شــده و دانش آموختگان ساير رشته ها نشان از فقدان نخستين و 
مهم ترين شايستگی علمی برای آموزش اين دروس در دانش آموختگان ديگر دارد. دانش آموختگان رشته های علوم اجتماعی 
و تاريخ بيش از ۱۰۰ واحد تخصصی و پايان نامة پژوهشی مرتبط با حوزة تخصصی خود را می گذرانند. اين در حالی است که 
چنين درس هايی در برنامة آموزشی ديگر وجود ندارد. در نتيجه، گويی اين همه سرمايه گذاری و صرف وقت در دانشگاه ها 

برای آموزش تخصصی اين درس ها ضرورتی نداشته است.
اين تصميم غيرکارشناســی موجب می شود، اهميت رشــته های علوم اجتماعی و تاريخی که برای تربيت شهروند آگاه و 
مسئول و بهبود نظام حکمرانی بسيار با اهميت هستند، نزد دانش آموزان کم شود، و در عين حال اين پيام نادرست به آنان 
داده می شــود که در نظام مديريتی کشور، برای تصدی مسئوليت های آموزشی و شايد ساير مسئوليت ها، دانش تخصصی 
اهميت چندانی ندارد. به علاوه، بر رغبت و انگيزة دانشجويان رشته های علوم اجتماعی اثر منفی دارد و باعث می شود وظايف 
تحصيلی خود را چندان جدی نگيرند. با اين اقدام فرصت های شــغلی اندک دانش آموختگان اين رشته ها که هم اکنون نيز 

بسيار محدود و بحرانی است، باز هم محدودتر می شود.
عــلاوه بر موارد فوق، قرار گرفتن اين دانش آموختگان در جايگاهــی که دانش تخصصی آن را ندارند، از اعتبار اخلاقی و 
اجتماعی آن ها می کاهد و به تعارضات غيراصولی بين نظام حوزوی و دانشگاهی دامن می زند که به هيچ عنوان به نفع اين 
دو نهاد مهم علمی و آموزشی جامعة ايران نيست. به همين دليل بسيار بعيد است که اين دانش آموختگان مسئول و متعهد 

هم خود راضی به پذيرش نقشی باشند که دانش تخصصی آن را ندارند.
بنا به دلايل ذکر شــده، انجمن های علوم اجتماعی و تاريخی امضاکنندة اين نامه، مخالفت شــديد خود را با اين تصميم 
نســنجيده و غيرکارشناســی اعلام می کنند و از جناب عالی به عنوان وزير آموزش وپرورش و همچنين از سازمان اداري و 
اســتخدامي كشــور انتظار دارند، برای احترام گذاشتن به دانش تخصصی دانشــگاهی و جايگاه علوم اجتماعی و تاريخی، 
جلوگيری از تعارضات غيراصولی بين نظام حوزوی و دانشگاهی، و رفع نگرانی دانش آموختگان اين رشته ها، دستور فرماييد 

هر چه زودتر نسبت به اصلاح آن اقدام نمايند و نتيجه را به اطلاع اين انجمن ها و آگاهی عمومی برسانند.
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رؤســای هفت انجمن علمــی علوم اجتماعــی نامه ای به 
وزير آموزش وپرورش نوشــته اند و به مجاز شــدن استخدام 
دانش آموختگان رشــته های ديگر برای دبيری تاريخ و علوم 
اجتماعی اعتراض کرده اند. »چرا کسانی فکر می کنند قراردادن 
دانش آموختگان رشته های غيرمرتبط در جايگاه تدريس تاريخ 
و علوم اجتماعی درست است؟« يک پاسخ کاملًا روشن، صريح 
و مؤثر اين است: »رابطة قدرت.« کسانی به پشتوانة قدرت به 
علم و تخصص توجه نمی کنند. اما ريشــة ديگری هم دارد و 

فقط رابطة قدرت نيست.
قدرت از ترس آبرويش، مدعی نشاندن آدم های غيرمتخصص 
به جای پرستار، پزشک، مهندس، برنامه نويس و ... نمی شود. 
قدرت می داند که افکار عمومی را نمی شــود برای نشــاندن 
غيرمتخصصان در جای پزشــک و مهنــدس توجيه کرد، اما 
فکر می کند متخصص رشته های ديگر می تواند تاريخ و علوم 
اجتماعــی هم تدريس کند، و به اين ترتيب علوم اجتماعی و 

تاريخ را کم اعتبار می کند. چرا؟
۱. يک کلمه را حداقل از دورة دبيرستان در ذهن دانش آموزان 
می کنند: » حفظيات«. به هر دانش آموزی که درس نمی خواند، 
حال و حوصله رياضی و فيزيک نداشت، صرف  نظر از اينکه چه 
قابليتی داشت، می گفتند برود حفظيات بخواند. ادبيات، تاريخ، 
جغرافيا، دينی، فلســفه، اقتصاد و علوم انسانی و اجتماعی را 
يکجا با ايــن کلمة مزخرف »حفظيات« جمع می بســتند و 
يک کاسه داخل گونی ای می ريختند که می شد روی دوش هر 

غيرمتخصصی گذاشت.
مورخ، جامعه شناس، فيلســوف، اقتصاددان )يک کم کمتر 
چون بــا رياضيات هم ســروکار دارد(،  عالم علوم سياســی، 
مردم شــناس، اديب، جغرافی دان و ... همــه انگار حافظه اند. 
ذخايــر حفظيــات که از ســر ناتوانی در علــوم ديگر، چون 
نمی توانســته اند رياضی ياد بگيرند، زيست شناسی، آناتومی و 

فيزيولوژی بفهمند، سر از حفظيات درآورده اند. 
از پيرمرد روستايی پرسيده بودند: فلانی - يکی از بستگانش 
- چه رشــته ای می خواند؟ با بی ميلی گفته بود: »نمی دونوم، 
ميگن عنقول و منقول می خونه.« الهيات را در دانشگاه تهران 
»معقول و منقول« می ناميدند. معقول »فلســفه و حکمت« و 
منقول »فقه« را شــامل می شد.  برخی تصورشان دربارة علوم 

انسانی و اجتماعی همين قدر ساده انگارانه است.

۲. مهندس ساختمان اگر اشتباه کند، مسئوليت دارد؛ يک 
نفر می ميرد يا چهار نفر زيــر آوار می مانند. اما برخی در اين 
فکرند که علوم انسانی و اجتماعی هيچ مسئوليتی ندارد: تاريخ 
را هر جور دلت خواست درس بده، هر چه دل تنگت می خواهد 
به اســم علوم اجتماعی بگو. فلسفه هم که متر و معيار ندارد، 

چه اهميتی دارد و چه مسئوليتی؟
واژة »حفظيات« گمراه کننده است. جامعه شناسان، مورخان، 
روان شناســان و بقية علوم اجتماعی و انســانی که حتماً در 
گام های بعدی سراغشان می روند، چيزی حفظ نمی کنند. اگر 
هم اديبان يا بقية اصحاب علوم انسانی و اجتماعی چيزی حفظ 
کنند، به جهت »حفظيات« بودن اين علوم و دانش ها نيست. 
اشتباه به عرض رســانده اند. اين ها هم مثل بقية علوم عرصة 
خلاقيت، تحليل، مفهوم سازی، مدل سازی، پژوهش بی طرفانه، 
اخلاق علمی، تحليل پيچيدگی و کار تجربی روشمند مبتنی 
بر آزمايش، مشــاهده، تاريخ پژوهی و گردآوری دقيق داده و 

توليد اطلاعات هستند. 
علوم انســانی و اجتماعی هم مســئوليت دارند؛ مسئوليت 
تمدنی دارنــد. هويت، تاريخ، عقل معاش و تدبير سياســی، 
توسعه، نظام سازی برای ادارة حکومت، کرامت انسانی، اخلاق، 
آســيب های جامعة انسانی، معناسازی، و تدوين سازوکارهای 
ادارة جوامع با اين علوم است. تهی کردن اين علوم، تهی کردن 

جامعه و عاقبت توسعه نيافتگی است.
شما شايد نمی شناســيد، ولی ما ديده ايم که مغزهای علوم 
انســانی و اجتماعی جهان و ايران، به اندازة بزرگان رياضيات، 
پزشکی و مهندسی زحمت کشيده اند و خلاقيت داشته اند. حتی 
برخی جهان را تکان داده اند. چيزی هم حفظ نمی کرده اند. باور 
کنيد فيلسوف، جامعه شناس، مورخ، اقتصاددان، روان شناس، 
روانکاو، متخصص راهبرد )استراتژيست( سياسی و بين المللی 
شــدن که کار علوم انسانی و اجتماعی است، آسان نيست. به 
اندازة بقية علوم تخصص، کوشــش، تجربه، استعداد و هوش 
می خواهد؛ درســت همان گونه که به جايگاه متخصص فقه، 
اصول، الهيات و انديشــمند دينی بزرگ  رســيدن، به هوش، 
سخت کوشی، خلاقيت و حتی وارستگی نياز دارد. علوم انسانی 

و اجتماعی »حفظيات بی مسئوليت« نيستند.

»حفظیات بی مسئولیت« توهم است
در هميــن زمينه، دكتر محمد فاضلي، عضو هيئت علمي دانشــگاه 
شهيد بهشــتي و از جامعه شناسان و محققان شاخص كشور نيز طي 
يادداشــتي به اين موضوع پرداخته و يادآور شــده است: »باور کنيد 
فيلســوف، جامعه شــناس، مورخ، اقتصاددان، روان شــناس، روانکاو، 
متخصص راهبرد )استراتژيست( سياســی و بين المللی شدن که کار 

علوم انســانی و اجتماعی است، آسان نيســت و به اندازة بقية علوم 
تخصص، کوشــش، تجربه، استعداد و هوش می خواهد؛ درست همان 
گونه که به جايگاه متخصص فقه، اصول، الهيات و انديشــمند دينی 
بزرگ رسيدن، به هوش، سخت کوشی، خلاقيت و حتی وارستگی نياز 

دارد. علوم انسانی و اجتماعی حفظيات بی مسئوليت نيستند.«
متن كامل اين يادداشت به شرح زير است:

پیچیدگی واقعیت اجتماعی


